
باغچهدراتاق!باغچهدراتاق!
زمینمازمینما

تاراوباباییباماشینبهخانهبرگشتند.
تارامثلفشفشهازماشینپیادهشد.

پدرشگفت:»عجلهنکن!«
امّاتاراعجلهداشت.

باباییدرِصندوقماشینرا
بازکرد.دوتاگُلدانکوچک

ازتویسبددربغلتارا
گذاشت.

تارابدوبدوپیشمامانیدویدوگفت:»سلاممامانی.ببین،می خواهمتویاتاقمیک
باغچهدرستکنم!«مامانیگفت:»توهممثلباباتعاشقِگلهستی!«
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تارابهاتاقشدوید.ازپنجرهبه
باباییگفت:»بابایی،هنوزگل هارا

نکاشتهای؟«
تاراوبابایییکییکیگل

کاشتند.باباییتویباغچه ی
حیاطوتاراتویباغچه یاتاق.
تارادویدکنارپنجرهوبلند
گفت:»بابایی،باغچه یمن

تمامشد.بیاببین!«

کمیبعدباباییومامانیبهاتاقتاراآمدند.ازدیدنباغچهخیلیتعجّبکردند.تارا
رویکاغذیکهبهدیوارچسباندهبود،چندتاگلوگلدانکشیدهبود.گلدان هایش
راهمکنارباغچه یدیواریگذاشــتهبود.بابایــیومامانیگفتند:»بهبه!چهگل های

قشنگی!چهباغچه یزیبایی!«
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